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چکیده
برفتند از آن جای شیران نر

عقاب دلاور برآورد پر
یکی از درس‌های فارســی )1( پایة دهم 
)صفحة 96( »رســتم و اشكبوس« است. 
اگرچه اين متن پيش از اين نيز در كتاب 
ادبيات فارسي دوم متوسطة نظام آموزشي 
ســابق بوده، در ويراست جديد، ابياتي به 
ابتداي آن افزوده شــده است. يكي از اين 
ابيات، محل نقد و نظر فراوان همكاران در 
نشســت‌هاي علمي و فضاي مجازي شده 
است. اساساً اين سؤال مطرح است كه آيا 
در بيت مورد اشــاره، »شــير« و »عقاب« 
حقيقت‌اند يــا در معناي مجــازي به‌كار 
آمده‌اند. در اين نوشته برآنيم كه با آوردن 
شــواهدي، نشان دهيم كه اين دو واژه در 

معناي حقيقي به‌كار رفته‌اند.
كليدواژه‌ها: رســتم و اشكبوس، شير، 

عقاب، مجاز، حقيقت، استعاره

مقدمه
ادبيات، به‌ويژه شعر، به سبب برخورداري 
از عناصــر خيال‌انگيز، بيشــتر خواننده را 
بــه درنگ و تأمل وا مــي‌دارد. گاهي اين 
درنگ و تأمل‌ها محل بحث و نقد و نظرها 
مي‌شــود و هركس به فراخور داشته‌هاي 
خــود يا با اســتناد به براهيــن خاص، از 
آن خوشــه‌ها برمي‌چيند. شــايد يكي از 
جاذبه‌هاي ادبيات نيز همين اختلاف‌نظرها 

و برداشت‌هاي دو يا چندگانه باشد.
چنان‌كه اشاره شد، در طرز تلقي از بيت 
فوق سخن بسيار گفته‌اند. نگارنده در ادامه 

بر آن اســت تا به استناد شواهد و دلايل، 
تلقي خود را از معناي حقيقي »شــير« و 

»عقاب« در بيت پيش‌گفته بيان دارد:
1. بر كسي پوشيده نيست كه سخنور توس 
از ميان شيوه‌ها و شگردهاي بيان، بهترين 
را برمي‌گزيند. يكي از اين شگردها اغراق و 
بزرگ‌نمايي در توصيف صحنه‌ها، چهره‌ها 

و ... اســت. به نظر نگارنــده، اگر بپذيريم 
كه در كــوران آن نبرد، حتي حيوانات كه 
تابع حكم غريزه‌اند و ترس و وحشت آن‌ها 
آگاهانه نيســت از ميدان نبرد گريخته‌اند، 
خيال‌انگيزتر و مبالغه‌آميزتر اســت تا فرار 

پهلوانان سوار بر اسب از آوردگاه.

2. ســخن از نبردي قريب‌الوقوع اســت. 
فردوســي آن‌چنان كه سبك و شيوه‌اش 
اســت، مي‌كوشــد تابلويــي بيافرند كه 
رستاخيزي ســخت نزديك‌شونده را نويد 
دهد؛ رســتاخيزي كه در آن روشنايي در 
جهان نمي‌ماند. خورشــيد، بهرام، كيوان، 
كوه، سنگ و خاك آوردگاه نيز از سهم آن 
تأثير مي‌پذيرند و شــير و عقاب به‌عنوان 
بخشــي از طبيعت ميدان نبرد، همسو با 
ديگر پديده‌ها متأثر مي‌شــوند و ميدان را 
قبل از وقــوع نبرد، براي حفظ جان ترك 

مي‌كنند:

محمدامین شمسی‌نیا
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و دبیر 
دبیرستان‌های شهرستان پیرانشهر

اگر بپذيريم كه در 
كوران آن نبرد، حتي 
حيوانات كه تابع حكم 

غريزه‌اند و ترس و 
وحشت آن‌ها آگاهانه 
نيست از ميدان نبرد 

گريخته‌اند، خيال‌انگيزتر 
و مبالغه‌آميزتر است تا 
فرار پهلوانان سوار بر 

اسب از آوردگاه
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ز گرد سپه روشنايي نماند
ز خورشيد شب را جدايي نماند
ز تير و ز پيكان هوا تيره گشت
همي آفتاب اندران خيره گشت
خروش سواران و اسبان ز دشت
ز بهرام و كيوان همي برگذشت

ز جوش سواران و زخم تبر
همي سنگ خارا برآورد پر

همه تيغ و ساعت ز خون بود لعل
خروشان دلِ خاك در  زير نعل

دل مرد بددل گريزان ز تن
دليران ز خفتان بريده كفن

برفتند از آن جاي، شيران نر
عقاب دلاور برآورد پر

)فردوسي، 1376: 384(

3. در بيت پيش‌گفته، هيچ قرينه‌اي دال بر مجازي 
)استعاري( بودن شير و عقاب نيامده است، »دلاور« 
نيز نمي‌تواند صارف ذهن به معناي مجازي باشــد؛ 
چرا كه در ابيات ديگري نيــز كه عقاب در معناي 
حقيقــي آمده، به صفت »دلاور« موصوف گشــته 

است:

از آن پس، عقاب دلاور چهار
بياورد و بر تخت بست استوار

)فردوسي، 1376: 166(
عقاب دلاور بر آن راه شير
نپرّد، و گر چند باشد دلير

)فردوسي، 1376: 691(
از ســوي ديگر، »برآوردن پــر« به معناي حقيقي 
عقاب را تقويت مي‌كند. شــواهدي در شــاهنامه 
وجود دارد كه در آن‌ها »عقاب« استعاره از »اسب« 
است اما قرينة صارفه در آن، خواننده را به روشني 

متوجه معناي مجازي مي‌كند:
عقاب تكاور برانگيختم

چو آتش بدو بر تبر ريختم
)فردوسي، 1376: 81(
در اين بيت، قرائن كافي براي استعاره بودن عقاب 
يافت مي‌شــود؛ هم صفت »تكاور« اسب را فرا ياد 

مي‌آورد و هم فعل »برانگيختن«.

نتيجه‌گيري
بنابراين، با توجه به ســياق كلام فردوسي و قرائن 
موجــود در بيت، درميي‌ابيم كه شــير و عقاب در 
معناي حقيقي به‌كار رفته‌اند؛ چرا كه هيچ قرينه‌اي 
در كلام صارف ذهن به معناي مجازي نيست و در 
ضمن، گريز شــير و عقاب از صحنة نبرد، با زمينة 

اغراق‌آميز كلام فردوسي تناسب بيشتري دارد.

منابع
1. فردوسي، ابوالقاسم )1386(. 
شــاهنامه. دورة يك جلدي 
براساس چاپ مسكو. چاپ دوم. 

تهران: نشر قطره.
 .)1395( مؤلفــان  گــروه   .2
فارسي )1( پاية دهم دورة دوم 
متوســطه. چــاپ اول. تهران: 
شــركت چاپ و نشر كتاب‌هاي 

درسي ايران.


